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پزشك احمدى
گردآورنده : ناهيد فرهادنيا

احمد احمدي فرزند محمد علي مشهور به پزشك احمدى در سال 1266 در يكي از محلات تبريز به دنيا 
ــنين نوجواني به كار فروش دارو سرگرم شد. حدود سال 1307  آمد. در س
در 41 سالگي به تهران آمد و در بيمارستان احمدي تهران كه بعدها به 
بيمارستان سپه موسوم گرديد ، به كار پرستاري پرداخت. او با مشاهده 
اعمال پزشكان سعي مي كرد امور پزشكي را بياموزد. سر و كار با بيماران 
ــدد اهميت واقعي بيماري و درد را در نظرش كم اهميت جلوه مي داد.  متع
ــهد نمود. همين كه  او زماني اقدام به داير كردن داروخانه كوچكي در مش
ــتان هاي مهم مركزي كار  ــد از تهران آمده و در يكي از بيمارس مي گفتن
ــراي معروفيتش كافي بود تا مردم به او مراجعه نمايند هر چند  مي كرد، ب
كه سواد اندكي داشت. در سال 1310 در دوران رياست آيرم بر شهرباني 
ــد . به ظاهر گفته مي شد كه طبيب  وارد يكي از مهم ترين ادارات مركز ش

مخصوص شهرباني است و تنها رئيس كل آن اداره و شايد چند نفر مامورين عالي رتبه از كارهاي او خبر داشتند. 
ــت ركن الدين مختار، نام آورتر گرديد. مشهور است كه وي اغلب شب و نصف شب در  احمدي در زمان رياس
ــد و با آمپول هاي مخصوص خود «انژكسيون»1 آمپول داغ ، آمپول هوا و ... بيماران را  ــر خدمت حاضر مي ش س
راحت مي كرد. وي مردي به ظاهر مقدس بود يكي از همسايگانش در خيابان ناصرخسرو قسم مي خورد روزي 
به خانه ما آمد و گفت مگر شما مسلمان نيستيد؟ پرسيدم چرا؟ در اين موقع اشاره اي به آن اطاق كه ويالون و 

ــوي در پزشكي است تزريق آمپول دوايي،  ــيون يك لغت فرانس 1. در برخي منابع اين اصطلاح به كار رفته اســت. انژكس
ــگاه تهران،  ــرنگ. على اكبر دهخدا، لغتنامه، (تهران : دانش ــيله ي س آمپول زدن و وارد كردن دارويي مايع در رگ به وس

1372)، ج3، ص 2547.
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ــبيح در دست داشت و پيوسته  ــه تس قرآن در آن بود، نمود و گفت در قيامت جواب خدا را چه مي دهيد؟ هميش
ــفاءالدوله2 نيز مى خواندند. تكيه كلام اين مرد كوتاه قد، عبارات   وردي را زير لب زمزمه مي كرد.1 او را زمانى ش
ــم به قرآن مجيد و به  ايزد منان بود. اهل دعا و عبادت بود. بسيار  به مرگِ عزيزت، به مرگِ عزيزم و قس
ــد. وي مي گفت:  ــامش نمي ش ــبب ترك صبحانه و ناهار و ش زبان باز، پرحرف و مأكول بود و هيچ واقعه اي س
«حرف حق بسيار ارزنده و قابل احترام است، اما نبايد حرف حق را به صرف حق بودن بر زبان راند بايد هميشه 

گوش به فرمان و مطيع بودو از بيان حقايق ابا داشت»3. 
ــهرباني ، زندانيانى كه ديگر ضرورتي به زنده ماندن آنها احساس نمي شد،  ــاه و رياست ش ــتور رضاش به دس
ــته  ــهرباني يا محل ديگر كش ــتان ش ــك احمدي در تزريق آمپول هوا در بيمارس با بهره گيري از تخصص پزش

مي شدند.
ــور هدف،  ــتگاه اطلاعاتي به معناي خاص آن يعني جمع آوري خبر از كش ــاه، دس ــلطنت رضاش در زمان س
ــهرباني تغيير نام يافت، مي خواست ولي  ــاه همه چيز را از نظميه كه بعدها به ش ــت. رضاش در ايران وجود نداش
ــفارتخانه هاي ايران در  ــتر اطلاعات از طريق س ــازمان نيافته بود لذا بيش ــب اطلاعات، س ــهرباني براي كس ش
ــورهاي مورد نظر و كانال وزارت امور خارجه به شاه مي رسيد4. شايد به توصيه انگليسي ها شاه از شهرباني  كش
خواست تا به فعاليت هاي سياسي كه به ضرر حكومت بود رسيدگي كند. شهرباني رضاشاه نيز با حدّت و شدّت 
به اين كار مبادرت ورزيد5. در زمان رياست ركن الدين مختار بر شهرباني جوّ خفقان و خوف انگيز به اوج رسيد و 
فعال ترين ادارات شهرباني كل در اين دوره، اداره پليس سياسي و اداره زندان بودند. اداره پليس سياسي وظايف 

پليس امنيتي را انجام مي داد و اداره زندان، مقصرين عادي و سياسي را نگه داري مي كرد6.
ــاعات و روزهاى انتظار فرق مى كرد7 اين جوّ مخوف  ــتان بود. فقط س ــاه دروازه گورس زندان دوران رضا ش
ــوروي به ايران و اشغال آن و  ــهريور 1320 شمسي با حمله نيروهاي انگليس و ش ــوم ش ــت تا در س ادامه داش
ــت نزديكي به آلمان، موافق نبودند، با  ــلطنت رضاشاه به خصوص در اثر سياس ــور با ادامه س از آنجا كه دو كش

1. ع اميراني، «گرفتار پنجه عدالت»، روزنامه اطلاعات، سال هفدهم، شماره 4948، (2 مرداد 1321)، ص 3. البته لازم 
ــتناد كرده اند. كتاب شكنجه گران مي گويند. ص 336. و كتاب محاكمه جهانگير  به ذكر اســت برخي منابع به اين مقاله اس

موسوي زاده ج اول انتهاي صفحه در قسمت اسناد و تصاوير.  
ــال ششم، شماره 17، (24 آذر  ــتند»، مجله خواندنيها، س ــلام را چگونه كش ــا «حاج آقا نوراالله روحانى بزرگ اس 2. رس
ــاله ايران، جلد 4 ، تهران، علمى، 1374 صفحه  1324)، صفحه 15-10 اين ماجرا در كتاب حســن مكى، تاريخ 20 س

415-403 آمده است
3. خسرو معتضد، پليس سياسي عصر بيست ساله، تهران، جانزاده، 1369، ص 271-273.

4. قاسم حسن پور، شكنجه گران مي گويند، تهران، موزه عبرت ايران، 1386، ص 22.  
ــت، ج1، تهران، انتشارات اطلاعات،  ــقط پهلوي: خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوس ــين فردوست، ظهور و س 5. حس

1370، ص 80
6. مرتضي سيفي قمي تفرشي، پليس خفيه ايران، تهران، ققنوس، 1367، ص 210.

7. گذشته چراغ راه آينده است : تاريخ ايران در فاصله دو كودتا 1332- 1299، پژوهش جامى، تهران، ققنوس، 1377، 
ص149.
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گفتگوهاي انجام شده ميان تهران-مسكو- لندن موجبات استعفاي اجباري رضاشاه و به قدرت رسيدن پهلوي 
پسر فراهم شد. 

ــبيِ مطبوعات و آزادي هاي  ــوي و برقراري آزادي نس ــيدن محمدرضاپهل ــس از اين تغيير و به قدرت رس پ
ــاني كه خود يا بستگان آنان (خانواده تيمورتاش، سردار اسعد وزير جنگ رضاشاه ...) از  ــي، تعدادي از كس سياس
رژيم گذشته صدمه ديده بودند، به دادسراي ديوان كيفر شكايت نمودند و با مطرح شدن توقيف هاي غيرقانوني 
و شكنجه و قتل اشخاصي چون مدرس، سردار اسعد، فرخي يزدي، تيمورتاش ... كه به دستور شاه وقت توسط 
ــابق) در زندان يا تبعيدگاه ها صورت گرفته بود، در محافل سياسي و روزنامه ها و  ــهرباني (نظميه س مأمورين ش
لزوم بررسي و كيفر مجرمين كه واكنش مجلس را نيز به همراه داشت و شيخ الاسلام ملايري نماينده گروس 
عليه مختار (رئيس شهرباني رضاشاه 1320-1314) اعلام جرم كرده و از دولت خواست پيش از آن كه مختار 
ــيرين به عراق برود، دستگيرش كنند، جريان  ــتان صاحب نفوذش در كرمانشاه از طريق قصر ش با كمك دوس

شكايات وارد مرحله تازه اي گرديد1. 
ــتگيرى افراد بنامى مانند ركن الدين مختار، مصطفى راسخ  ــار افكار عمومى، به دس دولت فروغى در اثر فش
ــال 1320 مقدمات محاكمه عمّال  ــك احمدى و چند نفر ديگر اقدام نمود2 و از مهر ماه س رئيس زندان و پزش

نظميه آغاز شد و مختاركه قصد خروج از ايران را داشت، تعقيب و به تهران منتقل گرديد3.
ــت كه ايران تيمورتاش و خانواده ديگر قربانيان كه با مشاركت او به قتل رسيده   احمدي هم چون مي دانس
ــت وي بر خواهند آمد، ابتدا از خانه اش به خانه اين و آن پناه مي برد و بالاخره  ــكايت و بازداش بودند در صدد ش
ــم ياد  ــد، اما ايران تيمورتاش كه براي انتقام خون پدر قس با مقداري پول و يك گذرنامه جعلي راهي عتبات ش
كرده بود، در جستجوي احمدي، كربلا، نجف و كاظمين را پشت سرگذاشت تا سرانجام پزشك مجاز شهرباني 
را در فندق المناف بغداد در حالي كه مويش را رنگ كرده و ريش گذاشته بود، يافت. ايران به كمك آشنايي كه 

از متنفّذين شيعي عراق بود، به شرطه خانه رفت و احمدي را يك فرد خطرناك معرفي نمود4. 
ــده، به درخواست دولت ايران تحويل  ــط مأمورين عراق دستگير ش احمد احمدي فرزند محمدعلي كه توس

مأمورين ايراني گرديد5.
ــنبه 20 فروردين 1321 به تهران وارد شده و بلافاصله پس از ورود به  ــاعت بعد از ظهر پنجش «حدود 4 س
ديوان كيفر تسليم و در همان موقع تحقيقات و بازپرسي از مشاراليه براي تكميل پرونده آغاز گرديد6». محاكمه 
ــاير متهمين شهربانى (مختار و حدود 14 نفر از افسران و مأمورين شهربانى) در  ــهربانى رضا شاه و س رئيس ش
مرداد 1321 در شعبه يكم ديوان كيفر پشت كاخ گلستان عمارت وزارت امور خارجه سابق به رياست على اكبر 
ــمتى از  ــان داد قس ــهريور ادامه يافت و نتيجه نش ــتانى جلال عبده آغاز گرديد كه تا ش ــوى زاده در دادس موس

1. جهانگير موسوى زاده، محاكمه، ج 2، تهران، موسوى زاده، 1377، ص 1141- 1140 .
2. گذشته چراغ راه آينده، ص134 .

3. جهانگير موسوى زاده، تبريز زير چكمه هاى ارتش سرخ، ج2 ، تهران، موسوى زاده، 1381، ص 1473 .
4. مسعود بهنود، همان، ص 334-336 .  

5. سيفي قمي تفرشي، همان، ص 293.  
6. «ورود احمدي به تهران»، روزنامه اطلاعات، سال شانزدهم، شماره 4843، 20 فروردين 1321، ص1.
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قتل هاى رخ داده در زمان سرلشكر آيرم و قسمت عمده آن در زمان ركن الدين مختار صورت گرفته است و در 
مورد تعدادى از قتل هاى رخ داده، پزشك احمدى عامل اصلى جنايت بوده است. از آنجا كه رسيدگي به جرائمي 
كه مجازات آن اعدام بود در حدود وظايف ديوان عالي جنايي بود، پرونده احمدي پس از تكميل در ديوان كيفر 

در بهمن ماه 1322 در دادگاه ديوان عالي جنايي مورد بررسي قرار گرفت1.
ــردار اسعد بازداشت گرديد. وي  ــك مجاز زندان قصر به موجب قرار صادره در پرونده مربوط به قتل س پزش
ــتور و امر مختار و نيرومند2 و علاوه بر  علاوه بر آن متهم بود به آزار و اذيت و قتل محمد فرخي يزدي به دس
ــاه پس از بدگمان شدن به تيمورتاش وي  ــاه نيز بود. ش اين اتهامات، متهم به قتل تيمورتاش وزير دربار رضاش
ــدنش را صادر نمود و عبدالحسين تيمورتاش در زندان شماره 4 قصر  ــتور زنداني ش را از وزارت دربار عزل و دس

زنداني شد3. 
ــهرباني (آيرم) با تزريق استريكنين4 مسموم  ــتور رئيس كل ش ــاس دس ــك احمدي تيمورتاش را بر اس پزش
مي كند ولي چون هنوز مختصر حياتي داشته به گواهي دكتر محمد خروش و اظهارات معين طبيب و ابوالقاسم 
ــته و او را خفه مي كند5. تيمورتاش در  ــود، بالش را بردهانش گذاش ــري براي اين كه كارش زودتر تمام ش حائ
مهرماه 1312 برابر سپتامبر 1933 م به قتل رسيد و طبق گفته دخترش ايران، اين بالش خون آلود تنها چيزي 

بود كه از زندان پدرم براي ما ارسال داشتند6.
ــاند كه اولاً به دليل  ــك احمدي بود. وي افراد گمنامى را نيز به قتل رس اين موارد نمونه اي از اتهامات پزش
گمنامي و ثانياً براي اينكه كسي نبود كه عليه او اعلام جرم كند، بيشتر جناياتش براي هميشه مخفي باقي  ماند. 
ــعد در پشت كاخ گلستان  ــعد و خان بابا اس ــردار اس در دادگاه عالي جنايي، پرونده هاي قتل فرخي، اراني، س
عمارت سابق وزارت امور خارجه مورد رسيدگي قرار گرفت و همان طور كه پيشتر اشاره شد، موارد اتهام پزشك 
ــتان با حضور وكلاي مدعيان خصوصي ارسلان خلعتبري وكيل ورثه سردار اسعد. عباس  ــط دادس احمدي توس

نراقي وكيل ورثه فرخي و احمد كسروي وكيل مدافع احمدي مطرح گرديده7 كه بيان مي گردد. 
در دادگاه عالي جنايي متهمين مختار، راسخ، نيرومند و احمدي ، كنار هم در رديف اول قرار گرفتند. احمدي 
با پالتوي قهوه اي رنگ و ريش گندمگونش از بدو ورود به دادگاه زيرلب چيز هايي مي گفت. قبل از بيان موارد 
اتهام رئيس محكمه از متهمين سوالاتي مي پرسد به دليل ارتباط با موضوع اين تحقيق تنها به يك مورد اشاره 

ــى ايران و جهان، ويرايش مجيد تفرش، ج 1،  ــى، ديپلماس ــال در صحنه قضايى، سياس 1. جلال عبده، خاطرات چهل س
تهران، موسسه خدمات فرهنگى رسا، 1368، ص 156-174

2. روزنامه اطلاعات، سال هجدهم، ش 5279 ، 4 بهمن 1322، ص4.
ــانچي، قزاق: عصر رضاشاه پهلوي بر اساس اسناد وزارت امور خارجه فرانسه، (تهران، فيروز، 1384)،  3. محمود پورش

ص571.
ــتروخنس به معنى جوز القي، اذاراقي ماده سمي كه از پوست دانه اذاراقي گرفته مي شود.  ــوى از يوناني اس 4. كلمه فرانس

علي اكبر دهخدا، همان، ج2، ص1818.
5. جلال عبده، همان، ص 172.

6. محمود پورشانچي، همان، ص 573.
7. روزنامه اطلاعات، سال هجدهم، ش 5279، 4 بهمن 1322، ص1.
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ــابق چه شغلي داشتيد؟ پزشك مجاز بودم، سن؟ حدود 61 سال،  ــود نام؟ احمد، نام خانوادگي؟ احمدي، س مي ش
ــاكن؟ تهران (حال ساكن زندان)، عيال و اولاد داري؟ يك عيال و پنج طفل صغير دارم1، سابقه محكوميت؟  س
ــابقه بدي ندارم، سواد داريد؟ سواد جزئي دارم، مسلمان و تابع ايران هستيد؟ بلي مسلمان خداشناسي هستم  س

و تابع ايران مي باشم2 
ــردار اسعد در ديوان عالى كشور عليه احمدى بياناتى  ــلان خلعتبرى وكيل ورثه س بعد از پايان تحقيقات، ارس
ايراد مى كند كه به اختصار به گوشه اى از آنها اشاره مى گردد: در زندان شهربانى اسم احمدى و لفظ موت با هم 
ــت زيرا او هرگز آن آمپول  مترادف بودند. اينكه احمدى مى گويد به مريض ها او هرگز آمپول نمى زد صحيح اس
كذايى را براى شفاء و معالجه يك مريض به كار نبرده است كه درد مريض را تخفيف بدهد بلكه او هميشه آمپول 
ــى و بى گناه و از قضا سالم و تندرست مى زد از قبيل مرحوم سردار اسعد و فرخى و  ــين سياس خود را به محبوس
ــت و يك انژكسيون بزرگ و از لوازم زهد و  ــباب طبى يك كيف كوچكى داش غيره3 «احمدى از تمام لوازم و اس
تقوا تسبيحى هميشه به دست و كتابچه كوچكى هم در بغل كه كتاب دعايش بود و وقتى آمپول نمى زد، تسبيح 
مى چرخاند و خود را يك زاهد مصنوعى جلوه مى داد و بعد از آمپول زدن هم از كتاب دعا مى خواند و ثواب آن را 
نثار روح شهداى خود مى كرد. احمدى براى هر قتلى انعامى مى گرفت. خرده پاها و اشخاص غيرمعروف كمتر و 
معروفين بيشتر»4 اين كه گفته براى زيارت حسين (ع) به كربلا رفتم، دروغ است. او در كربلا در تجسس مقبره 
ــن و يزيد بن معاويه بوده تا با روح آنها صحبت كند كه  ــمربن ذى الجوش ــلكان خود يعنى ش همكاران و هم مس

كارى كه شما در صحراى كربلا كرديد من با آزاديخواهان ايران در زندان قصر كردم.
ــال و آزادى خواهان را از زحمت حيات خلاص مى كرد5  ــهريور پيش نمى آمد، احمدى بقيه رج اگر اوضاع ش
ــأش در زندان بود و از جزئيات اين اعمال، زندانى ها خبر  ــده، منش ــائلى كه در پرونده جمع آورى ش تمام مس
ــتند. پاسبان ها و مأمورين محبس مى دانستند آلت جنايتاند. شهربانى امنيت كُش است نه امنيت بخش. لذا  داش
با آن دستگاه صميمى نبودند و در مقام پول و انعام همه چيز را مى گفتند. آقاى دادستان مى فرمايند اين شخص 
ــده.  ــغل را آلت جنايت قرار داده و به جاى كمك به مردم، موجب هلاكت آنان مى ش ــريف ترين ش (احمدى) ش
احمدى هم تا حدى كه توانست زحمت كشيده و اوقاتى كه همه خواب بودند يعنى نصف شب به بعد مشغول 
ــعى مى كنند از بروز سكته جلوگيرى كنند وى طريقه ايجاد سكته قلبى را كشف كرد. اين  ــد. اطباء س كار مى ش
محاكمه عادى نيست. قتل معمولى واقع نشده. افراد حكومت كه خود حافظ جان و حقوق مردم بوده اند، مرتكب 
ــئولين و  ــتقبال مى كند. زيرا نظم آينده جامعه را در مجازات مس ــده اند. افكار عمومى از اين محاكمه اس قتل ش
كسانى مى دانند كه آن نظم را از بين بردند. مسئولين جنايات بيست ساله، آنهايى هستند كه ما را تا لب پرتگاه 
آوردند ، يعنى تا وقتى كه تمام قدرت را به يك نفر تسليم نموديم و خود نشستيم و تماشا كرديم او چه مى كند. 

1. بر طبق محتويات سندى كه پيوست اين مندجات آمده وى 4 فرزند داشته است، سازمان اسناد ملى ايران، شماره سند 
293003121، محل در آرشيو، 109 ع 3 ب آا.

2. محمد گلبن و يوسف شريفي، محاكمه محاكمه گران، تهران، نقره، 1363، ص 28-29.
3. كيوان پهلوان، رضا شاه و ديدگاه ما، تهران، خاور زمين، 1384، ص 407-413.

4. ارسلان خلعتبرى، «شركت احمدى با عزراييل»، روزنامه ستاره شماره، 1731، 13 بهمن 1322، ص1.
5. كيوان پهلوان، همان، ص 413- 407
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در آن دستگاه هركس كار كرد، از روى اجبار نبود لذا چنين اشخاصى اعم از وزير و مستشار و قاضى و مدير كل 
ــتگاه فروخته بودند. احمدى به قيمت كمتر و آنها  ــئولند زيرا عالماً و قاصداً خود را به آن دس و احمدى تماماً مس
ــريفه  ــتر . چون احمدى براى رياكارى اغلب قرآن مى خواند، من حكم خداوند را كه در اين آيه ش به عوض بيش
ــت تذكر مى دهم تا او بداند خداوند رحم و دلسوزى درباره مجرمين را نمى فرمود1 : « قُل سيرُوا فِى الارضِِ  اس

ا كَيفَ كانَ عاقِبه المُجرِمينَ وَ لاتَخزَن عَليَهِم وَ لاتَكُن فى صَبقٍ مِمّا يَمكُرُون »2 .  روُِ فَانظُِ
ــك احمدى آخرين دفاعش را اظهار مى دارد:  ــعد ، پزش ــردار اس بعد از پايان بيانات خلعتبرى وكيل ورثه س
ــدس و با تقوايى بود. مادرم علويه و از اولاد امام زين العابدين(ع) بود. آيا وجدان و انصاف اجازه  ــدرم مرد  مق پ
ــت روى  مى دهد كه اين اتهام را به من ببنديد ؟ همه اينها دروغ گفته اند. احمدى قرآنى از جيب درآورده و دس
آن گذاشته و گفت شما را به اين قرآن من در عمرم كيف نخريده ام، نه اينجا و نه مشهد. كيف نداشته ام .آقاى 
ــت من مرتعش  ــته ام . دس خلعتبرى مى گويد همه را من آمپول زده ام. دروغ مى گويند. من غرضى با اينها نداش
ــتم آمپول بزنم. در اين دنيا اول وكيل من خدا است، دوم وكيلم على بن ابيطالب، سوم  ــت چه طور مى توانس اس
ــت. رئيس خطاب به احمدى بيان مى دارد كه بقيه مدافعات شما  ــروى اس هيات قضات دادگاه ،چهارم آقاى كس

را آقاى كسروى ادامه خواهند داد .
ــت بايد بالاى دار برود و مرا از او دفاعى نيست  ــروى اظهار مى دارد كه اگر احمدى آدم كشته اس آقاى كس

ليكن بايد ديد آيا قضيه مسلم است ؟ آيا گناه احمدى ثابت مى باشد؟
ــات و تمايلات هرزمان رنگ تازه اى به خود مى گيرد. روزى در اين كشور  مقدمه اى عرض مى كنم : احساس
ــته در آن روز همگى ستايشگر مى شوند همگى چاپلوسى مى كنند. كسى كه ستايشگر يا  مردى نيرومند برخاس
چاپلوس نيست بايد عقب بماند و صدمه آزار يابد. روزى آن مرد نيرومند از كشور بيرون مى رود. در اين هنگام 
ــما كه مى خواهيد هر روزى رنگ ديگرى پيش آوريد، ما را چه را افزار كار خود  ــگر مى گردند. ش همگى نكوهش
ــت احساسات مى توان به اين پرونده  ــينه و بازگش ــت آيا با اين پيش مى گردانيد. اين مقدمه بود مقصودم اين اس
اطمينان كرد؟ گواهان كيستند؟ آيا نه همان كاركنان شهربانى اند؟ اين گواهان كسانى اند كه به گفته خودشان 
ــيم چرا ديروز آن كارها را  ــخ و نيرومند و مختارى اجراى جنايت كرده اند. مى پرس ــت احمدى و راس در زير دس
ــيد؟ كسى كه ديروز مجبور شده  كرده ايد ؟ خواهند گفت مجبور بوديم. مى گوييم از كجا كه امروز مجبور نباش
ــعد فرخى  ــردار اس ــده گواهى دروغ تواند داد. آيا احمدى را مى توان قاتل س جنايت كرده، امروز هم مجبور ش
ــت. منشأ ترديد اين است كه قاتل  ــامل او  مى توان دانس ــوب كرد؟ آيا ماده 170 ( حكم اعدام ) را ش .... محس
ــته باشد. احمدى نه قصد قتل كرده و  ــت كه قصد قتل كند و مقصود از آن قتل در انديشه خود داش ــى اس كس
ــدى گلهمند بود كه از او دفاع نكردم.  ــت. احمدى افزار قتل بوده نه عامل آن. احم ــه مقصودى او را بوده اس ن
ــت. (تطبيق با  من خيلى مختصر دفاع كردم ولى حقايق را گفتم. با اين پرونده احمدى را نمى توان متهم دانس

1. محمود حكيمى، داستان هاى از عصر رضا شاه، تهران، قلم، بى تا، ص 384-424 .
2. آيه 70-68 سوره نمل. اى رسول ما به اين كافران بگو در روى زمين سير كنيد تا بنگريد عاقبت كار بدكاران به كجا 
ــول تو بر كفر و بدبختى اين كافران، اندوهناك مشو و از مكر آنان نيز دلتنگ  ــدند. اى رس ــيد و چگونه همه هلاك ش كش

مباش كه ما قادر به انتقام آنهاييم.
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ماده170 ) و محكوم كرد مقدرات او در دست شما پنج قاضى است كه حكم تبرئه او را صادر كنيد1. 
ــروى در لوث كردن جنايات پزشك  ــروى مى نويسد : «دلايل كس ــنى در خصوص وكالت كس على ابوالحس
احمدى همگى سست و بيبنياد بود»2. دادگاه بعد از بررسى هاى  لازم به جهت ارتكاب احمدى به قتل عمدى 
جرم وى را محرز و بنا به ماده 170 قانون مجازات عمومى وى محكوم به اعدام گرديد و در مورد ساير مجرمين 

(مختار ...)  به دليل معاونت در قتل به حبس هاى طولانى اكتفا گرديد3.

پايان كار احمدى
ــته در مطبوعات  ــائل مهم روز كه پيوس ــد: «يكى از مس ــين بقيعى در كتاب خاطراتش مى نويس غلام حس
ــك احمدى بود. يك روز روزنامه فروش ها داد مى زدند: فوق العاده ! به دار زدن  ــد، محاكمه پزش منعكس مى ش
پزشك احمدى ! .... فردا در ميدان توپخانه! ... فوق العاده ! .... اذان صبح خود را به آنجا رساندم غوغاى غريبى 
بر پا بود. يك تير چوبى بسيار بلند با قرقره  و طناب مخصوص در ضلع غربى ميدان به چشم مى خورد. نماينده 
ــتغفار و توبه كند و از مامورين تقاضا نمود كه اجازه  ــتان حكمش را قرائت نمود و قاضى عسكر گفت: اس دادس
ــتاد و فرياد زد: اى مردم من  دهند محكوم دو ركعت نماز بخواند. پس از نماز روى چهارپايه زير چوبه دار ايس
ــتور مافوقم را اجرا كرده ام ... و حالا چون از همه ضعيف ترم، همه  ــتم ! ... يگانه گناهم اينه كه دس قاتل نيس
ــبان ها بيش از اين مهلت ندادند.  ــاهه.  پاس ــرتيپ مختار و خود رضا ش چيز به گردن من افتاده ... قاتل اصلى س
ــيدند4» قبل از خاتمه دادن به زندگى احمدى از وى  ــرعت بالا كش حلقه طناب را به گردنش انداختند و به س
خواسته شد كه اگر چنانچه تقاضايى دارد اظهار نمايد. محكوم قلم و كاغذ خواست و چنين نوشت: «اين حكم 
ــاعت 5:30 صبح كه قبلاً اظهار مى داريد، اولاً لازم بود قبلاً نتيجه حكم  ــما 1323/7/22 س غير قابل قبول ش
ــور را به بنده اعلام داريد تاكنون تا اين ساعت نشده. نسبت به مفاد حكم صادره جداً معترضم  ديوان عالى كش
ــتم، حاضر فرماييد امانتى نزد بنده  ــامى آنها در اين ورقه نوش ــيدگى دارم. ضمناً از آقايانى كه اس و تقاضاى رس
ــتان تقديم دارم. 1. نماينده سفير جمهورى دولت آمريكا 2. سفير بريتانيا 3. نماينده  ــت در حضور آقاى دادس اس
ــيخ على مدرس مقيم خيابان خانى آباد ... و بعد از حضور آقايان يك ساعت  ــوروى 4. آقاى ش ــفير دولت ش س
ــهربانى كربلا دارم آنها را  ــبابى در ش اجازه نطق مرحمت فرماييد و اطفالم را حاضر كنيد ببينم و خرده ريز و اس
بخواهيد به اطفالم بدهيد ». وقتى احمدى قلم بر زمين گذاشت نماينده دادستان گفت: انجام تقاضاى شما براى 
ملاقات اين اشخاص مقدور نيست. امانت خود را به ما بدهيد درخواست اجازه نطق وى نيز در اثر عدم تطبيق 
ــپس اضافه كرد  ــررات و قانون و ذيق وقت ممكن نبود . محكوم گفت: «جنازه مرا  در قم خاك كنيد. س ــا مق ب
ــت در يك اتاق كرايه نشين هستم. مردم به من كمك ميكنند. مخارج  ــت سال اس من هيچ دارايى ندارم. بيس

1. حميد رضا دالوند، همان، ص 178-188.
ــه تاريخ معاصر ايران، 1385،  ــيخ فضل االله نورى و مكتب تاريخ نگارى مشروطه، تهران، موسس ــن، ش 2. على ابوالحس

ص240.
3. محمد گلبن و يوسف شريفى ، همان ، ص 406 – 405.

ــا، 1373 ، ص  ــوده، تهران،  خدمات فرهنگى رس ــى از دوران فعاليت حزب ت ــين بقيعى، انگيزه: خاطرات ــلام حس 4. غ
251-252



13
91

ن 
ستا

زم
 / 

18
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

533

پزشك احمدي/ ناهيد فرهادنيا

بچه هاى مرا تا اتمام تحصيل بايد دولت بپردازد1» . شيخ حيدر على نياورانى گفت: پرداخت خواهد شد. نماينده 
دادستان پرسيد چه كسى پرداخت مى كند: قاضى پاسخ داد اعانه براى اين كار جمع آورى شده است. بعد حكم 
ــد. در ساعت 6:20 صبح روز 1323/7/22 ، بعد از يك ساعت  ــور مبنى بر اعدام در مورد وى اجرا ش ديوان كش

جسدش به گورستان منتقل گرديد2. 
آنچه بايد در اينجا بدان اشاره نمود، اين است كه ماجراى اعدام پزشك احمدى و تاريخ دقيق آن به جز در 
ــت. تمامى كتبى كه مورد مطالعه نگارنده قرار گرفته، يا به ذكر  ــده اس روزنامه اطلاعات در هيچ كتابى ديده نش
ــتناد به چند منبع مشخص بوده كه تمامى آن منابع  ــته اند با اس نام احمدى اكتفا كرده و يا اگر توضيح هم داش

استناد در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.
به هر حال احمدى اگر چه به قول آقاى خلعتبرى (وكيل ورثه سردار اسعد) مسئول بود، مافوقان او (مختار، 
ــايد ديوارى كوتاه تر از او پيدا نكردند يا به قول خودش «ضعيف تر»  ــئول بودند. ش ــخ،نيرومند و ...) هم مس راس
ــيد3» تا لااقل با صادر نمودن يك حكم اعدام اندكى از اندوه  ــان به بزرگ بزرگ ها نمى رس از او نبود، و «زورش
ــتگاه مخوف، بى گناه مجازات يا به قتل رسيده  ــط آن دس ــان توس وكينه آنانى را كه يكى از اعضاى خانواده ش
ــخ و نيرومند كه حتماً از نفوذ  ــد اما در مورد مختار، راس بودند ، بكاهند. اگر چه عدالت در مورد احمدى اجرا ش

بيشترى برخوردار بودند اين گونه نشد . 

متن بازخوانى اسناد
درخواست كمك به خانواده پزشك احمدى

ــان و هيچ محلى براى امرار معاش ندارد  ــو فاطمه احمدى داراى چهار نفر اطفال صغير و پريش ــرف بان از ط
مستدعى بذل عطيه ملوكانه است كه امرار معاش نمايد . 

اداره كلانترى                                                                                وزارت دربارشاهنشاهى 
23/8/21                                                                                         

پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهي ايران ارواحنافداه
عاجزانه به خاكپاي همايوني معروض مي دارد كمينه4 با داشتن چهار اولاد صغير و كبير از بدو دستگير شدن 
مرحوم احمدي الي روز 1323/7/22 در مدت سه سال و كسري . آنچه مايحتاج زندگاني بوده تدريجاً به فروش 
رسانده مخارج اعاشه و تحصيلات و غيره اطفال معصوم و خود مرحوم احمدي در زندان نموده براي اميدواري 
آتي. امروز كه فاقد از هر چيز بدون سرپرست در نهايت بيچارگي در مضيقه با داشتن مخارج حتمي و ضروري 
مخصوصاً در فرا رسيدن زمستان بي اطلاعي اطفال عقل نارس يكتنه چه مي تواند بنمايم در اين موقع پناهندة 

1. اين تقاضا نيز تأمين نمى شود همسر احمدى بعد از اعدامش تقاضا كمك مى نمايد، سازمان اسناد ملى ايران، همان سند.
2. اعدام پزشك احمدى، «نامه پزشك احمدى»، سال نوزدهم، ش 5589، 22 مهر 1323 ، ص 1

3. گذشته چراغ راه آينده است، ص150.
4. كمينه. كمترين على اكبر دهخدا، همان ج11، ص16401.
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ــي را نداريم عاجزانه استدعا مي نمايم بنام  ــهريار تاجدار غم خور عموم ملت ايران كس ــتان مبارك آن ش جز آس
ــتمداد نموده اوامر ملوكانه صادر  ــلامتي وجود مقدس و عليا حضرت ملك ايران و علياحضرتين تقاضاي اس س
ــاعدتهايي كه نظر ملوكانه از راه بنده نوازي قرار مي گيرد عطف توجهي  فرمائيد در كمك خرج تحصيلي و مس

مبذول فرمائيد عين صواب است.                                                    
  كمينه فاطمه احمدي 

نشاني خيابان ناصر خسرو كوچه خدا بنده لو  منزل اولاد صغار مرحوم احمدي 

[نشان تاج و شير و خورشيد] 
شماره 675، شماره خصوصي 13635، بتاريخ 1323/10/11 

اداره كل شهرباني
ــك احمدي را كه به پيشگاه مبارك ملوكانه  ــر مرحوم پزش ــت وزيري عين عريضه بانو فاطمه همس از نخس
تقديم نموده بضميمه رونوشت گزارش شماره   بـ آن اداره به اين وزارت فرستاده و استعلام نموده اند. چه نوع 
مساعدتي ممكن است براي امرار معاش بازماندگان پزشك مزبور نمود. قدغن فرمايند در اين باب دقيقاً بررسي 

نموده از هر گونه اقدامي كه در اين مورد مي توان بعمل آورد. وزارت كشور را آگاه سازند.
 وزارت كشور 

رئيس اداره كارگزيني
1323/10/9

[نشان تاج و شير و خورشيد]
نخست وزير، مورخه 23/9/25

نمره 5344/49723/بـ 
جناب آقاي نخست وزير 

ــاهي  ــگاه اعليحضرت همايون شاهنش ــماره نمره   عريضه بانو فاطمه احمدي به پيش مرجوعه ش
ــك  ــار اليها عيال مرحوم دكتر احمدي پزش ــي كلانتري مربوطه مش تقديم و معروض مي دارد. بر طبق گزارش

سابق شهرباني كه اعدام شده است و داراي چهار فرزند صغير بشرح زير مي باشد. 
ــم احمدى متولد 1304، فخر الملوك احمدي متولد 1311، مهر الملوك احمدي 1313 ، محمد احمدي  مري
ــت كه از فروش آن و كمك اهالي محل امرار  1316، كليه دارايي آنها عبارت از مقداري اثاثيه جزئي بوده اس

معاش مي كنند مشاراليها هيچ گونه در آمدي ندارد و بسختي زندگي مي نمايند. 
رئيس شهرباني كل كشور سرپاس سيف 


